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  انوار نابغه دوران بود

تمدن  پرشکوه  دوران  مختلف  مقاطع  در   
چهره‌های  گذشته،  قرون  در  ایرانی-اسلامی 
علمی و دانشمندانی بودند که بر علوم گوناگون 
تسلط داشتند و از‌ همین‌رو یک‌تنه آثاری را پدید 
می‌آوردند که نوعی دایره‌المعارف به معنای واقعی 
کلمه بود؛ یعنی مجموعه‌ای از علوم زمان. بزرگانی 
چون فارابی، خوارزمی و فخر رازی و شمس‌الدین 
محمود‌آملی )صاحب نفایس‌الفنون( از این گروه 
بودند. در‌ این‌ بین، به برخی اصطلاح حکیم هم 
اطلاق مي‌شد که بنا بر تعریفی، متشكل از کسانی 
بود که بر انواع حکمت، اعم از حکمت نظری و عملی، 
اشراف داشت. تعریف حکمت هم گستره مهمی از 
علوم را دربر می‌گرفت؛ حکمت نظری که مشتمل 
بر الهیات و ریاضیات و طبیعیات بود و حکمت 
عملی که سیاست و تدبیر منزل و اخلاق را شامل 
می‌شد. هرچند برخی از صاحب‌نظران، حکمت را 
مترادف فلسفه دانسته‌اند، ولی دست‌کم باید گفت 
که حکمت بخشی از مفاهیم فلسفه را در خود دارد. 
به بیان دیگر، مفاهیم و موضوعات عدیده‌ای هستند 
که در هر دو حوزه محل بحث و جدل‌اند؛ عقل و 
استدلال، عرفان و اشراق، ایمان و اخلاق و نظایر 
آن.‌ رشد حیرت‌انگیز علوم، به‌ویژه پس از انقلاب 
رنسانس و ظهور پدیده‌هایی چون صنعت چاپ، 
به‌تدریج فضایی را آفرید که جویندگان علم و دانش 
دنبال کسب تخصص در رشته‌ای خاص باشند و 
کمتر به حوزه‌های دیگر ورود پیدا کنند. با وجود 
این فضای کلی، استثنائاتی را می‌توان یافت که 
به‌دلیل هوش سرشار فردی و تلاش خستگی‌ناپذیر، 
بر علوم گوناگون احاطه داشته و به‌نوعی خاطره 
حکمای قدیم را زنده كرده‌‌اند.  بدون شک در زمان 
ما، نام استاد سیدعبدا... انوار، تداعی‌کننده عالمان و 
حکیمان پیشین است. این نابغه دوران که به سوی 
معبود شتافتد، بیش از شش دهه در عرصه علم 
و فرهنگ ایران‌زمین درخشید و علاوه بر کارنامه 
پرباری از آثار منتشرشده، نگاشته‌های دقیق و 
کم‌نظیری دارد که هنوز مجال انتشار نیافته‌اند. 
یک نمونه از آثار منتشرنشده او شرح مفصلی است 
که بر مجلدات بيست‌ودوگانه »شفا«ی ابن‌سینا 
نوشته که تا امروز فقط سه جلد آن به زیور طبع 
آراسته شده است. سیدعبدا... انوار به سال ۱۳۰۳ 
در خانواده‌ای مذهبی-سیاسی در تهران پا به عرصه 
حیات گذاشت. پدر او سیدیعقوب انوار‌شیرازی از 
آزادی‌خواهان عصر مشروطه و از احفاد سیدنعمت‌ا... 
جزایری، فقیه معروف عصر صفوی بود. نام خانوادگی 
انوار هم برگرفته از نام کتاب معروف سیدنعمت‌ا... 
جزایری، »انوار نعمانیه« است. انوار پس از گذراندن 
دوره تحصیلات ابتدایی در مدرسه امیرمعزی 
و سیروس )۱۳۱۰-۱۳۱۶ش(، برای تحصیل 
در دوره متوسطه به دبیرستان البرز رفت و پس 
از دریافت گواهی‌نامه ششم ادبی )۱۳۲۱ش( و 
شرکت در کنکور، وارد دانشکده حقوق دانشگاه 
تهران شد. هم‌زمان زبان فرانسه را در انجمن ایران 
و فرانسه کامل کرد و پس از فارغ‌التحصیلی از 
دانشگاه تهران )۱۳۲۴ش( و شرکت در کنکور 
استخدامی بانک ملی ایران، به استخدام این 
بانک درآمد. او به موازات علوم جدید، از سال دوم 
ابتدایی، 14 کتاب جامع‌المقدمات را در منزل 
فراگرفت. همزمان با فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، 
فراگیری علوم قدیمه را با خواندن شرح جامی 
)الفوائد الضیائیه(، مغنی و مطوّل، شرح رضی 
در صرف‌و‌نحو، شرح لمعه را با حواشی ملااحمد 
تونی و مسالک کامل‌ کرد. همچنین شرح منظومه 
حاج‌ ملاهادی سبزواری را نزد شهید مرتضی 
مطهری آموخت.  انوار حيكم ریاضیات عالی، 
شامل آنالیز عالی تا مکانیک استدلالی و یک دوره 
هندسه پروژکتیو را نزد مرحوم استاد مهندس 
محمد بهجت آموخت )۱۳۲۶ش(. در همین سال 
پس از شرکت در کنکور هنرسرای عالی که یک 
دانشکده مهندسی بود، به‌عنوان مدرس رشته 
متمم جبر و آنالیز و هندسه ترسیمی مشغول به 
کار شد و از کار حسابداری بانک ملی استعفا داد... 
مهم‌ترین دوره کاری او مربوط به سال‌های ۱۳۳۸ 
تا ۱۳۵۹ است؛ دوره‌ای که با حضور در کتابخانه ملی 
ایران و سرپرستی بخش مخطوطات این کتابخانه 
موفق شد نخستین نمونه‌های استاندارد و علمی 
فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی را پیاده کرده و 
با تلاشی مستمر و یک‌تنه در نزدیک به ۲۰ سال، 
10مجلد از فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی 
را منتشر كند. آنچه این کارنامه علمی را پرفروغ 
و مشعشع میك‌ند، نگرش گسترده و عالمانه‌ای 
است که پرتو آن بر حوزه‌های گوناگون فرهنگ 
ایران و اسلام و تشیع تابیده است. تصحیح متون 
مهمی چون »تاریخ جهان‌گشای نادری«، تألیف 
بخش‌هایی از کتاب گران‌سنگ »لغت‌نامه دهخدا،« 
شرح و تفسیر آثار مهم فلسفه اسلامی -که علاوه بر 
کتاب عدیم‌النظیر »شفا« باید از »اساس‌الاقتباس« 
استادالبشر خواجه نصیرالدین طوسی یاد کرد. شاید 
اشاره‌ای به آثار او در علم ریاضیات و موسیقی، بهتر 
بتواند گستره دانش این حکیم روزگار ما را بنمایاند: 
-شرح و تفسیر و ترجمه موسیقی الکبیر، فارابی- 
شرح و تفسیر دره‌التاج )بخش موسیقی کتاب 
علامه قطب‌الدین شیرازی(- گردآوری مجموعه‌ای 
از حل‌المسائل منطق ریاضی از منابع انگلیسی و... 
علاوه بر این ، حضور در مجامع گوناگون علمی و 
ادبی، شرکت در جلسات کارشناسی نسخ خطی و 
اسناد تاریخی، تدریس به جویندگان و شیفتگان علم 
در دانشگاه و منزل شخصی، از جمله فعالیت‌هایی 
بود که تا پایان عمر به آن اهتمام داشت. تا رفت مرا 
از نظر آن چشمِ جهان‌بین/ کس واقفِ ما نیست که 

از دیده چه‌ها رفت

 

یــــاد

غلامرضا امیرخانی 
  استادیار سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی ایران

 فریدون فارغ به بهانه انتشار دومین مجموعه شعرش: 

وقتی روح هنرمند گرفتار شد جامعه از او می‌گریزد 

 ولادیمیر ناباکوف، 4 اثر برجسته‌ منثور قرن بیستم را بدین 
گونه معرفی می‌کند: اولیس جویس، در جست‌وجوی زمان 
از دست‌رفته‌ پروست، مسخ کافکا و پترزبورگ آندره بیه‌لی، 
اما مابین بی‌شمار شاهکارهای بزرگ و ستودنی و اثرگذار 
از غول‌های ادبی روسیه و فرانسه و انگلستان و ... در قرن 
بیستم- این تکرار نشدنی‌ترین قرن - چرا تنها این 4 اثر در 
نگاه نقادانه، تیزبین و نافذ ناباکوف جای گرفته است، راستی 
ناباکوف ژان کریستف، تهوع، بیگانه، مرشد و مارگریتا ، سفر 
به انتهای شب ،1984 ، خانم دلوی و... بسیاری ازاین‌دست 
را نخوانده و یا آنی بلندمرتبه‌تر از اینها در این 4 اثر دیده که 
همگی‌شان را کنار زده و رسیده به این فهرست!؟... پاسخ 
به این سوال با در نظر گرفتن جایگاه بی‌بدیل ناباکوف که 
خود از سرآمدان رمان، مقاله، جستار، نقد و نظر ، پژوهش 
، تدریس و... در ادبیات نه روسیه که جهان است، می‌تواند 
کلید ورود به دروازه‌ ذهنی این چهار بلنداندیش و در این 
مقاله صرفا بیه‌لی باشد، هرچند که ممکن است نتوان پاسخ 
بایسته‌ای برای آن در نظر گرفت؛ مگر به حدس و گمان. در 
برشی از منظومه‌ سترگ بیه‌لی می‌خوانیم: »ورطه درست 
پشت سرش آغاز شد، همه‌چیز در آن فروافتاده بود، و ورطه 
تا اعصار کش می‌آمد و در اعصار فقط بانگ هرست از پس 
هرست به گوش می‌رسید. کوبش مرکبی فلزی با جلنگ 
جلنگ بلندش بر سنگ می‌آمد.« پیش از هر چیز باید به 
این نکته اشاره کرد که رمان هزاروچند بعدی پترزبورگ 
یک شاهکار ناهم‌خوان، سخت خوان و صدالبته کند خوان 
است، مخاطب عام ناپسند و مخاطب خاص کش، با این‌همه 
به‌محض آنکه زیر چاپ رفت دروازه‌های اروپا به رویش 
گشوده شد و آنقدر تردستانه و هوشمندانه نوشته شده بود 
که دنیای ادبیات و از همه مهم‌تر ولادیمیر ناباکوف- خالق 
شاهکار ادبی لولیتا- را متقاعد کرد به تحسینش. پترزبورگ 
روایت کشمکش‌ها و جدل‌های نافرجام پدری از تبار 
بلندپایگان حکومتی با پسری عصیان گر، ناراضی و سرخورده 
که در این قصه تداعی‌گر شنل پوش راه زن معروف در قصه‌ 
حیرت‌انگیز »شنل« اثر نیکلای گوگول است  و مادام پترو 
سوفیا در نقش مادری که همچون آناکارنینای تولستوی در 
جست‌وجوی عشقی موهوم ترک خانه و کاشانه کرده است 

، پسر خاطی و ماجراجو  بی‌توجه به شأن و جایگاه و مرتبت 
پدر بدون اراده و اعتقادی خاص به عضویت گروهی انقلابی 
درآمده و در اندیشه‌ قتل پدر با یک قوطی ساخارین است، 
پدری که از او به‌شدت ناراضی است و ... پشیمانی، ترس و 
ناکامی نیکلای آپولونویچ در زندگی به نظر دلایل کافی برای 
انجام ندادن این عمل هولناک است، اما در رمان شخصیت 
»آلکساندر ایوانویچ دودکین« نیز حضور دارد که گفتار عمیق 
خود همواره به‌نوعی نیکلای آپولونویچ را شارژ می‌کند. 
شخصیت دودکین عملا چکیده نظریه‌های آنارشیستی 
پرطرفدار در قرن بیستم است که از فلسفه نیچه تاثیر گرفته 
و خود را ابرانسان می‌داند. بنابراین این اختیار را نیز به خود 
می‌دهد که دست به ترور بزند و زندگی دیگران را از بین ببرد. 
از طریق همین فلسفه است که دودکین، نیکلای آپولونویچ 
را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در برشی از این رمان می‌خوانیم: 
»سپس دید که بر زمین است: آویخته بود بر شمشیر کیوان؛ 
رمبیده بود قاره آتلانتیس؛ هیولایی گم‌کرده راه بود نیکلای 
آپلونویچ؛ سپس‌تر در چین بود: آنجا آپولون آپلونویچ خاقان 
چین، فرمان داد او را تا کرورکرور نفوس را سلاخی کند که 
کرد و در زمان‌های نزدیک‌تر که کرورکرور سواران تیمور 
لنگ به سرزمین روس سرازیر شده بودند نیکلای آپلونویچ 
سوار بر بتوسن جولانی صحرانورد خویش به تاخت به روسیه 
آمده بود سپس در خون روس اشراف‌زاده‌ای تجسد یافته 
بود و همان کارهای قدیم را از سر گرفته بود؛ همان‌گونه که 
آن زمان کرورکرور نفوس را آنجا سلاخی کرده بود اکنون 
می‌خواست بمبی به‌سوی پدرش پرتاب کند... سیلان زمان 
بازایستاده بود؛ همه‌چیز داشت نیست و نابود می‌شد.« اینها 
که گفته شد همه‌ داستان هست و نیست، چراکه در میان 
این‌همه، هزارویک خرده روایت کم و پرارزش اتفاق می‌افتد 
و همین خرده روایت‌هاست که جان خواننده را می‌گیرد تا 
قصه به انتهایی متفاوت برسد. پترزبورگ رمان تعلیق است 
و هیجانی که گاه نفس در سینه حبس می‌کند و گاه آدمی 
را از زندگی سیر اما با این‌همه گسست و شکاف و رهاشدگی 
از چنان انسجامی برخوردار است که نمی‌توان ذره‌ای تردید 
در اصلیت و اهلیت آن به خود راه داد. برای شناخت بهتر این 
اثر سترگ گاه باید در ادبیات روس تا جنایت و مکافات به 
عقب بازگشت تا بتوان اثری بااین‌همه پیرنگ و خرده پیرنگ 
یافت. هرچند که گره‌های روایت در دستان راسکولینکف با 
جنون و نبوغ مثال‌زدنی داستایوفسکی در پایان آن ماراتن 

نفس‌گیر به‌راحتی باز می‌شود و در پترزبورگ اما گره‌هایی 
سردرگم‌تر، پرزرق ‌و برق‌تر و معماگونه‌تر از فصل‌های 
آغازین درهم‌تنیده شوند تا مخاطب به این نتیجه برسد که 
انگار اولیس جویس دوباره تکرار می‌شود. ببینید: »اکنون 
فعالیتم زیرزمینی است؛ خیال نکنید که به نام آرمان‌شهرها 
یا به نام نحوه تفکر تنگ و تنُُکِ شما عمل کردم؛ هرچه 
باشد، من نیچه‌ای بودم، همه‌مان نیچه‌ای هستیم و شما 
هم نیچه‌ای هستید، هرچند اعتراف نمی‌کنید. از نظر ما 
نیچه‌ای‌ها، توده‌ها، که )به قول شما( غرایز اجتماعی آنها 
را به حرکت درمی‌آورد، به آلت فعل بدل می‌شوند، حال 
‌آنکه کل آدم‌ها )حتی کسانی چون شما( صفحه‌کلیدند 
که انگشتان پرّان پیانوزن بر آن حرکت می‌کند و بر همه 
موانع فائق می‌آید.« تلمیحات و صناعات ادبی در این 
رمان  جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده‌اند، هیچ واژه 
یا ترکیبی را نمی‌توان بدون تصویر بیرون و ما‌به‌ازایی عینی 
مشاهده کرد و ذکر نکته در اینجا بجاست که در پاسخ آن 
دسته از منتقدان که به ساده‌گویی و بی‌پیرایگی داستان 
اهمیت بیشتری می‌دهند تا دشوارنویسی و پیچیده‌گویی 
که ادبیات رسالتش فراتر از سیراب کردن ذهن‌های خام 
است، ادبیات همان‌گونه که شکلوفسکی اذعان کرده 
وظیفه‌اش آسان‌سازی نیست بلکه باید از آسان‌ترین‌های 
زندگی عادت زدایی کند و این همان کاری است که بیه‌لی 
به ظرافت و دانشی بلندمرتبه‌تر از هم‌عصرانش کرده است. 
همان‌که جویس در اولیس کرد و قرن‌های بعدی به تفکر و 
تعمق واداشت، همان گرته‌برداری‌های نامعمول پروست که 
در زمانه‌ خود به اسنوب اندیشی متهم شد و گذر زمان آن را 
بازیافت و قدر نهاد. پترزبورگ شهری که پایه در آب دارد و 
آسمانش همیشه مه‌آلود ست، خود از یک تعریف جغرافیایی 
در این رمان جلوتر می‌رود و می‌شود یک رکن اساسی در 
نشان دادن ، شاید در اینجا بدون هرگونه گزافه‌گویی و 
مبالغه باید گفت که این فضاسازی بی‌نقص و وهم‌آلود در 
تاریخ ادبیات روسیه و حتی دنیا تا پیش‌ازاین به این شدت 
و حدت و قوت مسبوق به سابقه نبوده است. ببینید: »لکی 
شب‌تاب سراسیمه در آسمان دوید، مه‌آلود و جنون‌زده ، 
گستره‌ نیوا در دوردست کم‌کم مه گرفت و صفحات پران 
بی‌صدا به سوسوی سبز افتادند،ریزه نور سرخی خاموش 
و روشن می‌شد.« ناگهان‌ها در جهان‌بینی بیه‌لی جایگاه 
مقدسی دارند، ناگهان‌ها برای انسان‌ها همیشه هولناک و 

دلهره‌آورند و برای او اما تعریفی معین و دقیق دارند، ناگهان 
به‌زعم او از بازی‌های دماغی تغذیه می‌کنند، باکمال میل 
پلشتی اندیشه‌ها را می‌بلعد و باد می‌کند و انسان در برابرش 
ذره‌ذره به خاک می‌افتد و درست مثل تکه‌ برفی در تابستان 
به چشم بر هم زدنی آبی می‌شود و دیگر هیچ. »تو ناگهان‌ها 
را می‌شناسی؟! پس چرا به‌محض نزدیک شدن ناگهان 
بی‌شفقت مثل کبک سرت را زیر برف می‌کنی؟« بعد از 
هنری جیمز و وولف و جویس می‌توان بیه‌لی را دکترین 
جریان سیال ذهن دانست، چه اگر پترزبورگ را به سبک 
و سیاقی دیگر نوشته بود نمی‌شد این هنر اصیل و بدیع 
در داستان‌نویسی مدرن امروزی را کامل شده دانست، 
پترزبورگ به‌زعم بزرگان اندیشه مهر تائید و تکمیل‌کننده‌ 
راهی است که از جیمز شروع و به بیه‌لی ختم می‌شود. ذهن 
فرار و سیال و جستجوگر قهرمانان قصه آنقدر در فضاهای 
یخین و اقلیم همیشه بارانی پترزبورگ چهره‌پردازی 
می‌کنند که گاه مخاطب اصل قصه را از یاد می‌برد و همراه 
می‌شود با این قبیل تک‌گویی‌ها و ذهن‌خوانی‌های هدفمند 

و دغدغه‌مند‌.
» تو نیز می‌خواهی خود را از صخره‌ای که استوارت داشته 
بگسلی، همچون آن خیل پسران مجنونت که خود را از 
خاک کنده‌اند؟ بگسلی و بی‌لگام در هوا معلق بمانی و بعد...

آی روسیه، سال‌های سال غرق در اندیشه‌ سرنوشت مهیبی 
بوده‌ای که تو را به اینجا پرتابیده.« حضور پررنگ طبیعت 
نیمه‌جان و اشیا با قلم مسحور‌کننده‌ بیه لی حضوری 
رشک‌برانگیز است و تامل‌برانگیزتر از آن زبان‌شناسی 
این موجودات زنده‌ به ظاهر ساکن، ببینید: »و برگ‌های 
سرخ پشت پنجره‌ها از درختان فرو‌می‌افتادند با هم پچ‌پچ 

می‌کردند و شاخه‌ها شبکه‌ای 
مه‌آلود ساخته بودند، شبکه‌ 
سیاه تیره‌گون به تاب خوردن 
افتاد، به زمزمه افتاد.« رمان 
سترگ پترزبورگ با ترجمه‌ 
بسیار سلیس و روان فرزانه‌ 
طاهری از نشر مرکز روانه 
بازار نشر شده است، گفتنی 
است از این رمان سه ترجمه‌ 
نشر  بازار  در  نیز  دیگر 

موجود است.

   به عنوان مقدمه کمی از خود و فعالیت‌های ادبی‌تان برای خوانندگان 
روزنامه بگویید.

من زاده خرداد 1345 در شهر مشهد هستم. با اصلیتی از روستای گراخک از توابع 
شاندیز. پنجاه سال پیش که تازه خواندن یاد گرفته بودم، با داستان‌های تصویری 
دنباله‌دار هفته‌نامه کیهان بچه‌ها به خواندن وابسته شدم. خواندم و خواندم. کتاب‌های 
-یادش خوش- پرویز قاضی‌سعید مرا بیشتر و بیشتر به خواندن و خواندن علاقه‌مند 
کرد. داستان‌های جاسوسی و معمایی لاوسون، سامسون و ریچارد. هرچه بیشتر 
می‌خواندم، بیشتر تشنه می‌شدم. رمان‌های کازنتزاکیس، رولان، تولستوی و اشعار 
خانم فرخزاد، مشیری، زهری، قدسی قاضی نور و ...خواندم و شروع به نوشتن کردم. 
دوست داشتم شعر بگویم و تلاش کردم. گاهی مزخرفاتی تراوش می‌کرد به‌نام شعر و 
گاهی شعرواره‌ای و گاهی‌ شعری. در نهایت دیگران مرا شاعر خواندند و من شاعر شدم.
   در مجموعه شعرهای شما، عشق بیشترین بسامد را دارد. عشق از نگاه 
شما چه تعریفی دارد و فکر می‌کنید آیا شعر به تنهایی برای ارائه هویتی 

فرازمینی از عشق، کارایی لازم را دارد.
احساسی به‌نام عشق، خودخواهانه‌ترین احساس انسان در زمان حیات زمینی‌اش 
است. تمام شاعران و ترانه‌سرایان در سروده‌هاشان جهان و همه جهانیان را در مقابل 
عشق خود قرار داده‌اند. مثال‌های بسیاری وجود دارد که شاعران و هنرمندان این 
عرصه تاکید کرده‌اند که حاضرند دنیا را برای رسیدن به معشوق نابود کنند. من از 
این عشق و این احساس که به عملیات انتحاری هم منجر می‌شود متنفرم. اشعار من 
عاشقانه‌هایی است با احترام؛ عاشقانه‌هایی است بدون خودخواهی. عاشقانه‌هایی که 
بدون انسان‌های دوروبر، بدون کار و شغل، بدون زندگی، بدون زمین، بدون آسمان و 
بدون من بی‌معناست. اشعار من هیچ معنای فرازمینی ندارد. هرآنچه هست، در همین 
زمین و همین منظومه خورشیدی و در همین کهکشان اتفاق می‌افتد و در اکوسیستم 

و پیرامون من معنادار است.

   با توجه به مطالعات ادبی بسیار و شناختی که از ادبیات جهان و خصوصا 
رمان دارید، چه تفاوت‌هایی را بین شعر و رمان می‌بینید؟ و دوم آنکه آیا 

تاثیرگذاری آن‌ها در نهایت روی مخاطب یکسان است یا متفاوت؟
هنرهای هفت‌گانه و هشت‌گانه و شاید در آینده چندگانه، در نهایت هیچ تفاوتی از 
نظر معنا ندارند و فقط شکل در آنها تفاوت را ایجاد کرده است. تاثیر رمانی از تولستوی 
یا دولت‌آبادی همانقدر می‌تواند باشد که یک بیت از حافظ یا سعدی یا گوته یا 

شکسپیر. مخاطب متفاوت است.
   دو مجموعه منتشر شده شما را در ردیف سپیدسراها یا منثورسراها به 
طور خاص به جامعه ادبی معرفی کرده است. نگاه و تعریف شما از شعر موزون 

یا کلاسیک چیست؟
اظهار نظر درخصوص این تعاریف و تفاوت‌ها حق اساتیدی است که وقت گذاشتند و 
از همه جوانب شعر امروز ایران و جهان را جست‌وجو کردند و به رای و نظریه‌ رسیده‌اند. 
من تعریف خاصی ندارم. اما من می‌توانم بگویم شعر امروز داریم و شعر دیروز؛ شعر با 
تاریخ مصرف و شعر بی‌تاریخ مصرف. نه فقط شعر؛ که هر هنری. مدل و اندازه و قافیه 

و بی‌قافیه و ردیف و وزن و سپید و هایکو و ... در پایین‌ترین درجه اهمیت قرار دارند.
   با توجه به صبغه شما در شعر منثور، بی‌تردید احمد شاملو می‌تواند محور 
پرسش بعدی‌مان باشد، از او بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند، شما چه سهمی برای 

شاملو در شعر منثور و یا سپید قائلید؟
سهم؟!!! شاملو همه شعر امروز ماست.

   سهم شاعرانی چون الوار، الیوت یا حتی هیوز را در دگرگونی ذهن و 
زبان شاعرانی چون شاملو، براهنی و حتی رویایی چقدر می‌دانید و اینکه آیا 
می‌توان برای مخاطب ایرانی جانمایه این دست شاعران اثرگذار و پیشرو 
را طوری باز تعریف کرد که بتواند بین حافظ و سعدی با مدرنیست‌هایی 

این‌چنینی به تشخیص و تمیزی ذهنی رسید؟
اینکه سهم و اثر این بزرگان در شعر و زبان شاملو و براهنی و ... چقدر بوده، باید 
خودشان گفته باشند یا منتقدان و سبک‌شناسان با مطابقت دادن اشعار و زبان به این 
تاثیر و میزان آن دست پیدا کنند. اما به شکل طبیعی، همه کسانی که در هنر تلاشی 
از خودشان بروز می‌دهند تحت تاثیر گذشتگان و تجربه‌های آنان هستند. مفهوم 
سوال شما کمی گنگ است. نگاه من به کلام است و نه شکل. حافظ و سعدی هنوز 
مدرن‌های شعر ایران و جهان هستند. کلام و گفتار آنان در بسیاری از اشعارشان 
همچنان دغدغه‌های انسان امروزی است. از این مدرن‌تر؟ یا شکسپیر یا تولستوی یا 

داستایوفسکی.
   شارل بودلر را یکی از پایه‌گذاران مدرنیته در شعر قرن نوزدهم فرانسه 
می‌دانند. تعریف شما از مدرنیته چیست و چه پارامترهایی را در شعر بودلر 

منتج به این نظر می‌دانید؟
خیلی با این شاعر ارتباط برقرار نمی‌کنم. اینکه در فرانسه چکار کرده و چه تاثیری 
گذاشته، به تاریخ هنر شعر در فرانسه مربوط است. مجدد عرض می‌کنم؛ شکل، نشانگر 
مدرن بودن شاعر یا هنرمند نیست. بگذارید یک مثال بزنم که شاید بتواند دیدگاه من 
را در خصوص جدید بودن و  قدیمی بودن روشن کند. نیما یوشیج با القابی همچون پدر 
شعر نو در شکل نگارش شعر در ایران تحولی شگرف ایجاد کرد اما چندتا شعر ایشان 
مدرن هستند و چندتا از اشعار ایشان، قدیمی ولی با شکل جدید؟ شعر »تو را من چشم 
در راهم شباهنگام« یک شعر قدیمی است با شکلی جدید. شاعران بسیاری قبل از نیما 
شباهنگام منتظر کسی بودند. اما شعر »من قایقم نشسته به خشکی« یک شعر مدرن 
و جدید است که قبل از نیما هیچکس نگفته است. در شعرهای شاملو و فروغ و... هم 

می‌توان این قدیمی یا جدید بودن‌ها را دید.
   شعر معاصر با بحران ریزش مخاطب مواجه است و این را همگان 
می‌دانند. چه دلایلی در به وجود آمدن این شرایط موثرتر بوده‌اند و احیانا 

شما چه راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟
در کدام هنر ریزش مخاطب نداریم که بحران شعر و مخاطب‌هایش جدا باشند؟ 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، بی‌امیدی  برخی شاعران و نویسندگان و... همه و 
همه باعث دورشدن جامعه و طبقات آن از هنرمندان و شعر و کتاب و به‌تازگی سینما 
و تئاتر شده است. جامعه از هنرمندش راه می‌خواهد و نور. از هنرمندش می‌خواهد که 

دستش را بگیرد و برگرداند به شب‌های مهتابی. وقتی هنرمند ته چاه سیاه روح خود 
گرفتار است )به هر دلیلی(، جامعه از او گریزان است.

   سهم ناشران در افول و سقوط جایگاه شعر معاصر چقدر می‌تواند باشد؟ 
برعکس؛ آیا اعتبار ناشر می‌تواند کم و کاستی‌های یک اثر ادبی را بپوشاند و 

زمینه دیده شدنش را فراهم آورد؟ 
سهم زیادی برایشان قائل نیستم. بدون هیچ توهینی، بیشتر مراکز نشر، بنگاه‌های 
اقتصادی هستند و حق هم همین است. آنان اگر بدانند که کتابی برای آنها سودآور 
است، حتما روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. هنوز هم حاضرند مجموعه آثار فرخزاد 
و شاملو و مشیری و... را چاپ کنند. اما به چه دلیلی باید پول و وقتشان را برای چاپ 
کتاب‌های بی‌مخاطب و بی‌مشتری بگذارند؟ ناشر معتبر مانند شاعر معتبر است که با 
همه کاستی‌های شعرش، مخاطب شعر او را می‌خواند، اما اعتبار یک نشر از کتاب‌های 
شکست خورده‌اش به دست نیامده است و همچنین اعتبار شاعر از شعرهای بی‌ربطش. 
   در سروده‌های‌تان خود را تحت تاثیر کدام شاعر و یا کدامین شاعران 
معاصر می‌دانید و آیا دلزدگی‌ها و سرخوردگی‌ها دهه‌های اخیر در فاصله 

افتادن بین تاریخ انتشار دو مجموعه‌تان تاثیر داشته‌است؟
از شاملو، قدسی قاضی‌نور، علی صالحی، محمد زهری و از همه کسانی که شعری یا 
متنی از آنها خوانده‌ام، تاثیر گرفته‌ام. از هر شعر و متنی با هر اسمی که به دستم رسیده 
و از آن لذت برده‌ام تاثیر زیادی گرفته‌ام، اما موثرترین متن‌هایی که ذهن و دیدگاه 
مرا ساخته است، کتاب »شازده کوچولو« آنتوان دو سنت اگزوپری و »ژان کریستف« 
رومن رولان بوده است. من بنا به دلایل شخصی، کتاب‌های شعرم را چاپ کردم. نه 
دلزده‌ام و نه سرخورده. من نه قراری با خودم دارم که جهان را عوض کنم و نه اینکه 
جهان مرا بشناسد. جهان من آدم‌هایی هستند که دوستشان دارم و شاید دوستم داشته 
باشند. شعرهایم را برای آنان می‌گویم و به خاطر آنان چاپ کردم. یکی دیگر از دلایل 
چاپ این دو کتاب ناشران بودند. اولی دوست عزیز یادش خوش؛ آقای امیر علی‌بیک، 
صاحب امتیاز نشر فیروزه و مروارید بود و دومی دوست گرانقدر آقای حامد انوشه، 

صاحب امتیاز نشر مانوش کرمان.
   در یک نگاه کلی و جهانشمول ادبیات امروز ایران چه در حوزه شعر 
و چه رمان، چه فاصله با ادبیات مدرن جهانی دارد و چرا؟ راهکارهای 

پیشنهادی‌تان را نیز بفرمایید.
فاصله مانند فاصله صنعت ما با صنعت مدرن جهان است. راهکار؟ ایجاد امنیت 
اجتماعی و افزایش رفاه جامعه. در تاریخ بهترین آثار هنری جهان در محل‌هایی پدید 
آمده‌اند که جامعه از یک رفاه نسبی برخوردار بوده است. دغدغه نان در جامعه هنر را 
می‌کشد. البته هیچگاه شعر و هنر نمی‌تواند از رویدادهای اجتماعی خود که شاعر در 

آن زندگی می‌کند، بی‌تفاوت گذر کند.
   شعر امروز چه راه‌های نرفته و کارهای نکرده‌ای دارد تا بتواند عموم 

مردم کوچه و بازار را با خود همراه و همدل سازد؟
هیچ هنری در ایران امروز به خاطر بسیاری از مسائل هنوز راهی نرفته است. شعر 
هنر اول ایران بوده و است. خیلی نشده که دولت‌ها و مردم با آن سر جنگ بیفتند، اما 
غول‌هایی در آن هستند که کار شاعر را سخت می‌کند. بقیه هنرها مانند موسیقی، 
سینما، نقاشی، مجسمه‌سازی، تئاتر و ... هم هزاران راه نرفته دارند. شعر ایران و زبان 

پارسی همچنان می‌تواند هنر اول کشورمان و زبانمان باشد.

 نگاهی به رمان پترزبورگ نوشت آندره بیه‌لی

پطرزبورگ؛ ناگهان‌های ضمیری هشیار
    محمد صابری
  نویسنده و منتقد

با فریدون فارغ، شاعر، نمایشنامه‌نویس و بازیگر تئاتر، بعد از چاپ 
دومین مجموعه شعرش با عنوان »غمی با من نیست« گپ و گفتی داشتیم 
درخصوص شعر معاصر ایران، جهان، چالش‌ها و دغدغه‌های شاعر امروز. 
او معتقد است صرف‌ نظر از شکل در یک اثر ادبی_ و هنری- آنچه اهمیت 
دارد، امروزی بودن و نداشتن تاریخ مصرف است. می‌گوید: »وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی جامعه، نا‌امیدی شاعران و نویسندگان و... همه و همه 
باعث دورشدن جامعه و طبقات آن از هنرمندان و شعر و کتاب و به‌تازگی 
سینما و تئاتر شده است...« لازم به اشاره است که اولین مجموعه از این 
شاعر تحت عنوان »تو یک خطی بی انتها« را نشر فیروزه در سال 1987 به 

بازار نشر آورده بود.


